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چرخ اول

نقشه‌ي
طبيعت

 فريبا خاني

يك‌سال ديگر در 
كنار شما بوديم. چه 
خوش‌بخت بوديم كه 
براي شــما نوشتيم. 

يك ســال ديگر براي شــما پادكست ، 
ويديو، قصه‌ي صوتي و... درست كرديم؛ 
چه خوش‌بخــت بوديم كه ايــن كار را 

كرديم. 
مي‌دانيم كــه بفهمي‌نفهمي هواي 
حوصلــه،‌ ابري اســت؛ گاهــي باراني 
اســت و گاهــي...؛ چرخ‌چرخ‌كردن در 
فضــاي مجازي هم گاهي خســتگي‌ها 
را چند برابر مي‌كند. حــالا فكر نكنيد 
خيز برداشــته‌ايم كه نصيحتتان كنيم 
كه كتاب بخوانيد، نه؟ ما هم مثل شــما 
نوجوانان، بخــش مهمــي از روز را در 
فضاي مجازي مي‌چرخيم، خودمان به 
بيماري بي‌گوشي‌هراسي مبتلا هستيم! 
اين حجم اطلاعات نه به‌درد بزرگ‌ترها 
مي‌خورد، نه‌ به‌درد شما. مراقب بمباران 
اطلاعاتي باشيم.گاهي از حضور كتاب، 
خودمان را بهره‌مند كنيم كه به آرامش 
برسيم.  سالي كه گذشت مدل خودش 
بود. خيلي از شما از تحصيل باز مانديد. 
خنجر به دل ما. خيلي از شما متأسفانه 
تيتر خبر حوادث شــديد كــه دل ما را 
آتش زديد.  اما يادمان باشد امسال، سال 
1400 بايد همه‌چيــز خوب پيش برود. 
مي‌دانم خيلي‌ چيزها دســت ما نيست؛ 
از ســال‌ها لزومي ندارد گله و شــكايت 
كنيم. خب دنيا درگير ماجراي كرونا شد 
و هنوز با اين ويروس در جنگ است. همه 
عزيزاني را از دست داديم؛ ورزشكاران، 
هنرمندان و...؛ شايد اين نقشه‌ي طبيعت 

است... 
»ناپلئون هيل« نويسنده‌ي آمريكايي 
مي‌گويد: »شكســت، نقشه‌ي طبيعت 
است تا شما را براي مسئوليت‌هاي بزرگ 
آماده كند.« كرونا هم شــايد نقشــه‌ي 

طبيعت بود تا ما را قوي‌تر كند...

شماره‌ى بعدى
هفته‌نامه‌ي دوچرخه
19 فروردين 1400
منتشر خواهد شد
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حالا درست است که تعطیلات ســال نوی امسال قرار است متفاوت باشد. 
درست اســت که ما تصمیم گرفته‌ایم در خانه باشیم و سفر و دورهمی را مثل 
سال گذشته مجازی برگزار کنیم، اما این دلیل نمی‌شود که واقعی و درست و 
حسابی رسیدن سال جدید را به هم تبرکی نگوییم. اصلًا تبرکی سال جدید 
درست مثل کی فنجان چای بعد از کی روز پرُکار است. اگر چای نباشد خستگی 
کار به تن آدم می‌ماند. تا وقتی هم از چندنفر از دوستانتان تبرکی سال نو را 
نشنیده باشید سالتان نو نمی‌شود. اما اگر دوستانتان به شما تبرکی بگویند، 
مخصوصاً اگر دوچرخه‌ای باشند، سالتان نه تنها نو می‌شود که پر از اتفاق‌های 

خوب می‌شود!
پس در آخرین دوچرخه‌ی سال ۱۳۹۹ و در همین ابتدا، تبر‌کیهای همکاران 
دوچرخه را، داغِ داغ تحویل بگیرید که امسال سال نکیویی در انتظارتان است. 

ستارگان و کواکب این را می‌گویند!

نیلوفر نیک‌بنیاد: من با ابتداي سال 
هزار و چهارصد کاری ندارم. به جایش 
امیدوارم وقتی به آخرش رسیدید، 

همه‌ی آن‌هایی که دوستشان دارید هنوز 
کنارتان باشند. سال نو خوش!

یاسمن رضائیان: انگار که زمستان کوهی 
بزرگ باشد و بهار قله‌ی آن. پس از کوه‌پیمایی 
سخت، قله فتح می‌شود. ما به بهار نمی‌رسیم، 
ما بهار را فتح می‌کنیم و از بلندای سبز آن به 

تماشای زیبایی‌ها می‌نشینیم که اتفاق افتادند. 
و بعد آرزو می‌کنیم؛ آرزوهایی که از آن بالا به 

برآورده‌شدن نزدیک‌ترند...

محمود اعتمادی: عیدتان مبارک و بلا و بیماری از 
شما و خانواده‌ی محترمتان به دور باد. با احترام، 
امسال در روزهای عید »حول حالنا الی احسن 

الحال« را به نیت ریشه‌کنی بیماری کرونا و بهبود 
حال همه‌ی مبتلایان زمزمه می‌کنیم. عید ما بعد 

از شکست کرونا.

نفیسه مجیدی‌زاده: دلم 
مي‌خواهد فكر كنم بهار متفاوتي در راه 
است، سرشار از آرزوهاي ناممكن ولي 

برآورده‌شده، جهاني بدون اضطراب، اندوه و 
دلتنگي، جهاني شاد و پرهيجان...

ابراهیم رستمی عزیزی: دوچرخه‌ای‌های عزیز، رسیدن 
سال نو همیشه نویدبخش افکار نو، کردار نو و تصمیم‌های 
نو برای آینده است. آینده‌ای که همه امید داریم بهتر از 

گذشته باشد. امیدوارم سالی بدون ویروس کرونا داشته 
باشیم. در سال نو، 365 روز سلامتی، شادی، پیروزی، مهر 

و دوستی و عشق را برای شما آرزومندم.

سيدسروش طباطبايي‌پور: بالأخره گُل ياس 
رازقي‌ام از سرماي زمستان، جان سالم به‌در برد. 

به شما قول مي‌دهم وقتي اولين غنچه‌اش شكفت، 
آن را از شاخه‌هاي سبزش قرض بگيرم و با عشق، 

تقديمتان كنم. عيدتان ياسي و سبز و ارغواني!

علیرضا صفری: از کیلومترها راه دور، 
رسیدن سال نو را تبریک می‌گویم. 

ان‌شاءالله عیدی امسالمان نابودی کرونا و 
سلامتی برای همه باشد و بشود بدون دغدغه 

دوباره با دوچرخه رکاب زد. سالم و سلامت 
باشید.

شیوا حریری: احمد شاملو می‌گوید: »یک 
شاخه در سیاهی جنگل/ به سوی نور/ فریاد 

می‌کشد.« این شاخه ماییم که دل از امیدِ 
روشنیِ فردا برنمی‌داریم. منتظر باران و 

شکوفه و لبخند می‌مانیم.

علي مولوي: بيژن جلالي مي‌گويد: »عكس گلي بكشيم/ با 
حروف/ شايد گلي بشكفد!/ حرفي از گل بزنيم/ شايد گلي 
بيايد!«؛ حالا حكايت روزگار ماست. بايد در دوراني كه غم 
محاصره‌مان كرده، تا مي‌توانيم گل بگوييم و گل بشنويم

تا سالمان به از سال قبل باشد.

تا سالتان  نو  شود! بشنوید 

حسین تولائی: بهارگل؛ گلی‌ که در 
بهار می‌روید. نام دخترکم. و بهار، 

شور شگفت شکفتن است. رسیدن 
به رؤیای روییدن دوباره. و این‌ها 
همه نشانه‌ی ناب حضور خداست. 

بهارتان پر از نشانه باد.

تبریک همکاران دوچرخه در آستانه‌ی رسیدن سال نو
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نام‌های بسیاری در تو جمع شده است. هروقت به تو فکر می‌کنم کلمه‌های بسیاری 
به ذهنم می‌رسد. نیایش، بنده، خلوص، عبادت. هرکدام از این‌ها می‌تواند نام دیگر تو 
باشد. اما سجاد نام توست و این کلمه بیش‌تر از همه‌ی کلمه‌های دیگر می‌تواند تو را 

معنی کند. تمام کلماتی که به ذهنم می‌رسند در معنی وسیع نام تو جای گرفته‌اند.
دوست‌داشتن می‌تواند ما را تغییر دهد. دوست‌داشتن ما را شبیه به دیگری می‌کند. 
وقتی به خودمان می‌آییم می‌بینیم از نشانه‌های دیگری سرشار شده‌ایم. دیگری تو 
خدا بود. اسم تو که به میان می‌آید همه به یاد نیایش می‌افتند و از تصور آن نیایش‌ها 
خدا در ذهنشان نقش می‌گیرد. انسان باید جایگاهی رفیع داشته باشد که آدم‌ها حتی 
از شنیدن نام او به یاد بندگی خالص بیفتند. و این پاداش دوست‌داشتن است. پاداش 

آینه‌ی دیگری‌شدن است. پایان خوش ماجراست.
نام‌های بسیاری در تو جمع شده است و من به هرکلمه‌ای که با بندگی در ارتباط 
باشد فکر می‌کنم به یاد تو می‌افتم. و راســتش کلمه‌های بسیاری می‌توانند بندگی 
را به یادم بیاورند اگر نگاه درستی به آن‌ها داشته باشم. مثلًا همین بهار. از تصور بهار 
سرسبزی در ذهنم می‌نشیند. سرسبزی مرا به یاد فرصت دوباره‌ی زندگی می‌اندازد. 
چه کسی فرصت دوباره می‌دهد؟ چه کسی زمین را زنده می‌کند؟ چه کسی رنگ سبز 
بر دنیا می‌پاشــد؟ من فکر می‌کنم همه‌چیز در دنیا مرا به یاد خدا می‌اندازد. و حتماً 
همین است و تو نیز در همه‌ی جلوه‌ها او را می‌دیدی که سرتاپا بندگی بودی. همین 
حالا، به واســطه‌ی نام تو، به درک تازه‌ای از خلقت رسیده‌ام. و این پاداش فکر‌کردن 
است. پایان خوش ماجرایی است که با نام تو شروع می‌شود و با دوست‌داشتن خدا به 

سرانجام می‌رسد.

رود به راه افتاده است و نسیم با او همراه شده. نسیم، سطح آب را مواج كرد. حرکت 
در ذات آب است اما نسیمی که بر آن می‌وزد حرکت را نمایان‌تر ميك‌ند.

درخت‌ها شکوفه می‌دهند. برگ‌ها بر شاخه‌هایش سبز می‌شوند. نسیم نیز لابه‌لای 
برگ‌ها می‌چرخد و عطر سبز درخت را در فضا پخش می‌کند. سبزی و نشاط در ذات 
درخت است اما نســیم که او را در آغوش می‌گیرد و عطرش را می‌پراکند از درخت، 

بیش‌تر از همیشه، حس زندگی برمی‌خیزد.
در آغاز روزی تازه، آدم‌ها در رفت‌وآمدند. تلاش آن‌ها در روز تازه، امید را به یادمان 
می‌آورد. نسیم نیز حوالی آن‌ها می‌گردد و گاهی بر صورتشان می‌نشیند. امید در ذات 
انسان است اما انسان، وقتی که نسیم بر صورتش می‌نشیند، بیش‌تر احساس زنده‌بودن 

دارد و به زندگی امیدوارتر.
نسیم همیشه هست. کنار هرخلقتی. نسیم ویژگی مخلوقات را بارزتر می‌کند. نسیم 
همراه است. او دنیا را همراهی می‌کند تا همه‌چیز زیباتر و دل‌نشین‌تر و عمیق‌تر كند.

تو نسیم دنیای ما هستی. همراهی در ذات توست. درست همان لحظه‌ها که نیاز 
به حضورت بود حضور داشــتی. بودی که یاری کنی، که به پیروزی نزدیک کنی، که 
بار غم را کم کنی و تشنگی از کودکان برطرف کنی. بودی که غم به حضورت دلگرم 
شود و کمی آرام بگیرد. بودی که تنهایی را همراهی کنی بلکه از حجم آن کم شود.  
بودی که واقعه را، که بسیار بزرگ بود، عظیم‌تر کنی. تو نسیم هستی و نسیم دنیا را 
همراهی می‌کند. نسیم، شکوه را بزرگ‌تر، زیبایی را زیباتر، امید را پررنگ‌تر و زندگی 

را سبزتر می‌کند.
و نسیم همیشه زنده است. انگار تا همیشه هست، پیش می‌رود. متوقف نمی‌شود. 
پایانی برای او نیست. تو نیز همیشه هستی. با نامت، با شأن و جایگاهت، با تصویرهایی 
شــاعرانه که از تصور تو در ذهنم می‌نشیند. به پشــتوانه‌ی خلقت تو، سرافزار است 

همراهی، پابرجاست همدلی.
بیرون از خانه نسیم از راه رسیده است. عطر تازه‌ای با خودش آورده است. شادی در 
شهر می‌پراکند. پیغام تولد تو را آورده است. تولد انسانی که نسیم خودش را شبیه‌ترین 

به او می‌داند.

معلم فلســفه‌مان گفته بود اجتماع 
نقیضین محال است و بعد مثال زده بود: 
»یعنی نمی‌شود هم‌زمان هم روز باشد 
و هم شــب. هم صبح باشد و هم عصر.« 
گفته بود اگر این‌طور باشــد روال دنیا 
به‌هم می‌ریزد. و بعــد هم درس را ادامه 
داده بــود. اما امان از ذهــن خیال‌پرداز 
من. ادامــه‌ی درس را نشــنیده بودم. 
درس‌ها گاهی آن‌قــدر عجیبند که آدم 
را به دنیایی دیگر می‌برنــد. به خودت 
که می‌آیی می‌بینی در دنیای شــیرین 

دیگری داری رؤیا می‌بافی.
این‌روزها داریم به تولــد تو نزدیک 
می‌شویم و تو فلسفه‌ی اجتماع نقیضین 
را عوض کرده‌ای. من در روز تولد تو به یاد 
روز شهادتت می‌افتم و در روز شهادتت 
نیز از یادآوری روزی که به این دنیا آمده 
بودی حس رضایت در قلبم می‌نشیند. 
درباره‌ی تو همه‌چیز فرق می‌کند. شادی 
و اندوه را می‌توانی توامان به یادم بیاوری. 
برای همین است که می‌توانم ساعت‌ها 
به تو فکر کنم. تو شــعرهای ناسروده را 
در من بیدار می‌کنی، حتــی وقتی که 
شاعر نیســتم. از تصور روز تولد تو، تولد 
تویی که انگار فلسفه‌ی خودت را داری، 
زبان آدم به شعر باز می‌شود. چه رازی در 
قلب‌هایمان نهفته است که گاهی آن‌قدر 
بی‌تاب می‌شود که می‌خواهد از جسممان 
بیرون بزند و پر بگیرد؟ قلب را خدا از چه 
آفریده است که لحظه‌ای سخت و صبور و 
لحظه‌ای شکننده و بی‌طاقت است؟ به تو 
که فکر می‌کنم انگار رازی سر به‌مهر، که 
سال‌ها در قلبم آشیان داشته، می‌خواهد 

با تو تنهايى گم شد
 بهار کاشی

در آستانه‌ی تولد حضرت ابوالفضل‌ع

سر باز کند و از من دور شود. به تو که فکر 
می‌کنم یادم می‌رود روزهای بســیاری 
قلبم استوار بوده اســت. انگار به اشاره‌ای 
بهانه می‌گیرد، تنگ می‌شود و می‌شکند. 
انگار می‌خواهد همه‌ی حساب و کتاب‌ها 
را دور بریزد، همه‌ی منطق‌ها را زیر سؤال 
ببرد و مانند کودکی که بر خواســته‌اش 
اصــرار می‌کند پــای دیدن تــو بماند و 
ســهمش را از این دوست‌داشتن بگیرد. 
اما چه‌طــور؟ چه‌طور می‌شــود به قلب، 
این کودک بهانه‌گیر و دل‌تنگ، ســهمی 
از دوست‌داشــتن داد؟ او را رها می‌کنم. 
می‌گذارم در خیال من پر بگیرد و تا حوالی 
آن‌جایی که هستی بیاید. همیشه هم که 
نباید آدم پای منطق بماند. گاهی هم باید 

قلب را آزاد گذاشــت تا به زندگی شوری 
تازه ببخشد. رنگ بهار به زندگی بزند.

در آســتانه‌ی بهــار بــه روز تولد تو 
رســیده‌ایم و من مدام به شــعری فکر 
می‌کنم که دربــاره‌ی تو و شــکوه تو و 
بهار باشــد. راســتش وزن‌ها و قافیه‌ها 
همیشه دســت و پای مرا برای سرودن 
بسته بودند اما با نام تو معجزه می‌شود. 
وزن درست می‌شود و ردیف و قافیه پس 
از کلمه‌هایی زیبا در ذهنم می‌نشینند. 
همین حالا در ذهنم دارم شــعری برای 
تو می‌نویسم؛ برای تویی که انگار خالق 
تمام شــعرهای بهاری دنیايي. تویی که 
به قلب‌هایی که عاشــقت هستند سهم 

بزرگی از دوست‌داشتن می‌بخشی.
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سهمی از دوست‌داشتن
 ياسمن رضائيان

براي ولادت ا‌مام حسينع

نام  زيبنده‌ترين 
توست! نام   

براي تولد ا‌مام سجادع
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هر‌چه فکر کــردم چــه فعالیت‌هایی را 
برای نوروز پیشــنهاد بدهم، موجودي سبز 
و بدریخت جلوی چشــمم ‌آمــد که همه 
می‌شناسیمش؛ ويروس کرونا. گشتم و گشتم 
و به سه برنامه رسیدم که محدودیت و خطر 
کم‌تری داشته باشند. اولین پیشنهاد، نياز به 
استفاده از ماسک و رعایت نکات بهداشتی 
دارد و مخصوص ســاکنان تهران است. دو 
پیشنهاد بعدی را در هرکجای ایران که باشید 

می‌توانید در خانه تماشا کنید. 
راستی! انتخاب سخت بود، چون بیش‌تر 
برنامه‌ها، مخصوص کودکان یا بزرگ‌سالان 
اســت و خبری هــم از برنامه‌های حضوری 
نیســت. اما حدس می‌زنم که از این ســه‌تا 
خوشتان بیاید. همه‌ی این‌ها را گفتم تا شما را 

دعوت کنم به خواندن پیشنهادها، بفرمایید.

حالا که ویروس کرونا رفتنی نیســت، بازدید مجــازی و 360درجه این امکان را 
می‌دهد تا با یک کلیک از موزه‌ها بازدید کنیم. هرچند بــه اندازه‌ی خریدن بلیت و 

قدم‌زدن در ساختمان موزه هیجان ندارد، اما یک گردش بی‌خطر و رایگان است. 
موزه‌ی ملی ایران در سایت irannationalmuseum.ir، این امکان را فراهم 
کرده تا در بخش‌های گوناگون این بنا به‌صورت مجــازي گردش کنیم. این موزه دو 
ساختمان دارد، موزه‌ي ایران باســتان و موزه‌ي اسلامی. فلش‌های راهنما در بازدید 
مجازی از این موزه به کمک مخاطبان آمده است. حتی می‌شود آسمان و زمین را هم 

تماشا کرد و از این بخش به آن بخش سرک کشید.
یک امکان جالب این ســایت، گاه‌شــمار تاریخ ایران اســت، یعنی وقتی بر روی 
دوره‌های تاریخی کلیک می‌کنیم می‌توانیم اشیاي مربوط به آن زمان را تماشا کنیم. 
این موزه از مهم‌ترین موزه‌های کشور اســت و قبل از کرونا، توریست‌های زیادی از 

سراسر دنیا برای تماشا از آثار کهن ایران به خیابان سی‌تیر می‌آمدند.

 بازدید مجازی از 
موزه‌ی ملی ايران
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اين‌روزها فیلم‌تئاتر‌ »افسانه‌ی ماردوش«، 
محصول کانــون پرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان استان خراســان رضوی در سایت 
تیــوال به‌نمایــش درآمــده و می‌توانید در 
هرکجاي کشور که هســتید به تماشای این 

نمایش بنشینید. 
در این داســتان که برگرفته از شاهنامه‌ی 
فردوسی است، جمشید‌شــاه ادعای خدایی 
كرده  و به مردم ظلم و ســتم می‌کند. مردم 
از او روی برمی‌گردانند. جمشیدشاه ضحاک 
به کمک اهریمن، پدر را می‌کشــد و پادشاه 
می‌شــود. اهریمن خودش را به شکل آشپز 
درمی‌آورد و برای او غذاهای خوش‌مزه می‌پزد. 
هدیه‌ی او بوسیدن شــانه‌های ضحاک است. 

ماجرای این داستان پرُ کشش است.
این تئاتر بــا نمایش ســایه‌ای و حرکات 
فیزیکي و موزیکال همراه شــده تا مخاطبان 
از تماشای آن خسته نشوند و تئاتر را تا پایان 
تماشــا کنند. »منوچهر اكبرلو«، نویسنده‌ی 

 به تماشای
ضحاک   و مارهایش

بسياري دارد. 
حالا کاغذ، ماده‌ی اصلی نمایشگاه »روایت‌های 
کاغــذی« را تشــکیل داده ‌اســت. هنرمندان با 
کاغذهای گوناگون مانند برگه‌های روزنامه و مقوا، 
آثاری را خلق کرده و در نمایشگاه »آران« به نمایش 
درآورده‌اند. این‌بار به‌جای این‌که کاغذها سوژه‌ای 
را به‌نمایش دربیاورند، خودشان هم سوژه هستند.

 این نمایشگاه از اول اسفند امسال شروع شده 
و تا 13 فروردین 1400 ادامــه دارد و در آن آثار 
15 هنرمند از جمله »فرهاد احرازنیا«، »فرشــاد 
داوودی« و »آرزو شــهدادی« به‌نمایش در آمده 
اســت. اگر تنوع و خلاقیت را دوســت دارید، این 

رویداد هنری فرصت خوبی برای تماشا است.
 گالری آران شــنبه‌ها و یک‌شــنبه‌ها تعطیل 
است و روزهای دیگر از ساعت 13 تا 18 در تهران، 
خیابان نوفل لوشــاتو، کوچــه‌ي لولاگر، پلاک‌۵، 
پذیرای علاقه‌مندان به هنر اســت. اگر هم سؤالی 
داشــتید با شــماره‌ی 02166707975 تماس 

بگیرید.

یک    نمایشگاه 
پر از کاغذ

»افسانه‌ی ماردوش« و »محمد جهان‌پا« كارگردان 
آن است.

کاغذ حرف زیادی برای گفتن دارد؛ یک ماده‌ی 
اولیه و اصلی برای خلق است و در هنر ایران نيز رواج 

سه پيشنهاد براى نوروز 1400

نگاه کن، نگاه کن 
و بعد نگاه کن!

  نیلوفر شهسواریان
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بهار جوان آمد از راه  دور

ببین غنچه‌ها را صدا می‌زند

کسی نیست غیر از زمستان پیر

که دارد کنارش عصا می‌زند

بنفش و سفید، آبی و سبز و سرخ

چه زیباست سرتاسر جویبار

گل لاله زد مُهر صدآفرین

به یک خنده بر دفتر جویبار

ببین کوه یخ  با تمام وجود

به خواب عمیقی فرو می‌رود

گل سرخ می‌آید از سمت دشت

شقایق به دیدار او می‌رود

کتاب قشنگی‌ست فصل بهار

که با سبزه و برگ، آماده شد

کتابی که از سوی پروردگار

برای طبیعت فرستاده شد

تحویل
  مریم هاشم پور

مردم چرا هرسال و هرسال 

فكر بهارند 

او را فقط تحویل می‌گیرند!

بیچاره اسفند!

وقتی كه آمد، بوی گل 

                                      بوى هلو می‌داد

وقتی كه می‌رفت 

بوی موادِ  شست‌‌وشو می‌داد...

نزدیک 
بهار

  حسین تولائی

از تو

تنها من مانده‌ام

ردپایی نگران

                                  در برف

کتاب بهار
  هادی فردوسی

بهار
  شاهین رهنما

حالا بخند

ثابت کن

حتی یک گل

بهار را به خیابان می‌آورد
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اول: اگــر بعــد از عید نــوروز از ما 
بخواهند انشا بنویسیم، حتماً از خاطره‌ی 
ســفر نوروزی‌ام بــه ونیــز در ایتالیا، 
ماچوپیچو در پرو و خلیج ماسه‌ای مارینا 
در سنگاپور خواهم نوشت! سفرهایی که 
از اسفند آغاز شــده و البته هنوز ادامه 

دارد.
دوم: این خاطره‌ی دوري نیســت؛ 
خاطره‌ی اســفندهایی کــه آگهی‌های 
جورواجور آژانس‌های مســافرتی تمام 
فضای مجازی و واقعــی را پر می‌کردند 
برای تبلیغ ســفر به دور اروپا، به چین و 
هند و به جزایر رؤیایی جهان. ما پیام‌های 
تبلیغاتــی را می‌خواندیم و در رؤیایمان 
به جزایــر بالی می‌رفتیــم، کنار دریای 
نیلگــون مثل آن آدم‌های شــاد، لباس 
سفید می‌پوشیدیم و زیر چترهای رنگی 

آفتاب می‌گرفتیم.
بعد وقتــی به همراه خانــواده راهی 
یک ســفر کوچک داخلی می‌شدیم، در 
ترافیک نوروزی جاده‌ها، به آسمان خیره 
می‌ماندیم تــا هواپیمایي خوش‌بخت را 
ببینیم که در ارتفاع ‌20هزار پایی زمین، 
به‌سرعت به سوی کشــورهای دیگر در 

حرکت است.
پس از شیوع ویروس کرونا، یعنی از 
حدود 13ماه قبل، باز هــم نمی‌توانیم 
بــا آن هواپیماهــای خوش‌بخــت به 
کشــورهای دیگر برویــم و البته دیگر 
خبری از آگهی‌های ســفرهای نوروزی 
نیســت. اما ما راه ســفررفتن در رؤیا را 
بلدیم. ما گاهی با نگاه‌کردن به عکس‌ها 

سفر میك‌نیم.
سوم: با آغاز پاندمی کرونا، سفرهای 
مجازی در همه‌ی کشورهای جهان رونق 
بیش‌تری پیدا کرده اســت. ســفرهای 
مجــازی از رؤیابافــی مــا، چنددرجه 

تور چند میلیون نفری!
سفر واقعي يا مجازي؟ مسئله اين است!

  نفيسه مجيدي‌زاده

بي
عر

ي 
ده‌

تح
ت م

ارا
 ام

ي،
 دب

هر
ش

واقعی‌تر اســت. در دَوَران سرگیجه‌آور 
چرخش مــوس و حرکت ‌360درجه‌ای 
تصویــر و در زوم‌ها، امــکان تجربه‌ی 
سفرهای نابی وجود دارد؛ در تصاویری 
که دو نوجــوان با کوله‌پشــتی از راهی 
می‌گذرند و ما نگاهشان می‌کنیم از فراز 
یک آســیاب آبی در هلنــد و یا یک پل 

تاریخی در نمی‌دانم کدام کشور!
در مرورگرهای اینترنت، فهرســت 
عجیب و بلنــدی از تورهــای مجازی 
وجود دارد که اغلب بــه صورت آفلاین 
هستند و در واقع گشــت‌وگذار در یک 
عکس ســه‌بعدی 360 درجه‌اند که گاه 
حتی تورلیدر هــم دارد! که با زبان‌های 
گوناگون، موقعیت و مشخصات مکانی  را 
که به‌صورت مجازی در آن قرار گرفتیم 

اطلاع می‌دهد.

غوطه‌ور در محیط
ســفرهای مجازی معمــولاً طوری 
طراحی می‌شوند که شما در آن بتوانید 
حس غوطه‌ور‌شدن در محیط را تجربه 
کنید؛ چــه این‌کار با کمک وســیله‌ای  
مثل عینک‌هــای واقعیت‌مجازی روی 
صورتتان باشد، برای سفر به ایتالیا انجام 
شــود، چه ویديویي ۳۶۰درجه و زنده 
از باغ‌وحش ســن‌دیه‌گو! رفتن به گوشه 
و کنار جهان، هیچ‌وقت به این آســانی 

نبوده‌ است.
»سمیرا محمدی«، کارشناس آی‌تی 
و برنامه‌نویس در گفت‌وگو با هفته‌نامه‌ي 
دوچرخه می‌گوید: »تور مجازی درواقع 
انتقال پیام به مخاطب از طریق ترکیب 
عکاسی و فیلم‌سازی و برنامه‌نویسی است 
و از رسانه‌های نمایشــی مانند عکس، 

فیلم، متن و صــوت در بازدید مجازی 
اســتفاده می‌شــود. به این ترتیب یک 
بازدید مجازی می‌تواند بســیار متنوع 
باشــد؛ یعنی از چندعکس ساده همراه 
با توضیحات نوشــتاری تا یک برنامه‌ی 
پیچیده را شامل بشود که در آن از انواع 
رسانه‌ها مثل عکس، پانوراما، انیمیشن، 
ویديو، موسیقی، نوشــتار و... استفاده 

شده است.«
اما شیوه‌های گوناگوني برای سفرهای 
مجازی وجود دارد؛ از نمای چشم‌پرنده 
)تصویر از نمای بالا( از یک مکان گرفته 
تا نزدیک‌شــدن به جزئیات یک نقاشی 
که با چشــم غیر‌مسلح غیرممکن است. 
برخــی از شــرکت‌های جهانــی برای 
بازدید بهتر مســافران مجــازی، چند 

ویديوی زنده‌ی ۳۶۰درجه‌ا‌ي در مکان 
)On-location( ایجــاد کرده‌اند، یا 
گوگل‌مپ می‌تواند مــا را به ماچوپیچو 
در بلندی‌های پرو و سافاری در آفریقای 

جنوبی ببرد.
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تــور مجــازی گــوگل، تلفیقی از 
عکاســی صنعتی، طراحی دیجیتال و 
برنامه‌نویسی است که برای معرفی یک 
مکان با تصاویر سه بعدی ساخته می‌شود 
و برخی شرکت‌ها و مكان‌هاي تاریخی و 
تفریحی هم فیلم‌های ضبط شــده‌ای را 

روی یوتیوب قرار داده‌اند. 
سفرهای گوناگون مجازی نشان داد 
که کرونا نمی‌تواند مانع کشف مکان‌های 
جدید و لذت آشــنایی بــا جاذبه‌های 
توریستی جهان شود. با تورهای مجازی، 
همان‌طور کــه در خانه‌هــای امنمان 
نشسته‌ایم، مشغول بازدید از مکان‌های 

موردعلاقه‌مان می‌شویم.

تور با عکس 360 درجه
راستش را بگویم برای اولین‌بار که به 
تور مجازی ونیــز و بعد اهرام مصر رفتم 
از شدت شــگفت‌زدگی فریاد می‌زدم، 
اما بعدها که در مورد ســاخت تورهای 
مجازی تحقیق کردم، لذت ســفرهای 

مجازی را از دست دادم!
تورهای مجازی، مشاغل جدیدی را 
ایجاد کرده‌اند؛ حالا افراد یا شرکت‌هایی 
هســتند که خدمات ســاخت تورهای 
مجازی را ارائــه می‌دهنــد و البته که 
افراد و شــرکت‌هایی هم هستند که به 
مخاطبــان آموزش می‌دهنــد چه‌طور 
و در چند مرحله تور مجازی بســازند. 
شــرکت‌هایی هم هســتند که نرم‌افزار 
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ساخت تور مجازی را ارائه می‌دهند. این 
دنیایی است که پیشنهاد می‌دهیم وارد 
آن نشوید، چون لذت سفر مجازی را از 

دست می‌دهید!
ســمیرا محمدی می‌گوید: »اولين 
چيزي كه برای داشتن یک تور مجازی 
خوب نیاز است، داشتن یک عکس خوب 
360 درجــه‌ي افقــی در ‌180درجه‌ي 
عمودی اســت که به آن، عکس کروی 
گفته می‌شــود. برای داشــتن چنین 
عکســی از ابزارهای گوناگون می‌توان 
استفاده کرد که برخی از این تجهیزات 
بســیار مهم، حرفه‌ای و گران هستند. 
درحالــی که با داشــتن یک گوشــی 
تلفن‌همراه هوشمند که کیفیت دوربین 
قابل قبولی داشــته باشــد هم می‌توان 

عکس 360 تهیه کرد.«
محمدی ادامه می‌دهد: »البته فقط 
گرفتن یک یا چند عکس پانوراما کافی 
نیست و عکس‌های پانورامای 360 درجه 
تا زمانی که نتوانند با هم در ارتباط باشند 
و تصوير درستی از یک مکان به مخاطب 
خود ندهنــد، نمی‌تواننــد به‌عنوان تور 
مجازی معرفی شوند. چرا که تور مجازی 

باید بتواند مخاطــب را داخل یک فضا 
بچرخاند و درکی درســت از آن مکان 

به او بدهد.«

مجازی یا واقعی؟
با وجود همه‌گیــری ویروس کرونا و 
مشاهده‌ی نمونه‌های جهش‌یافته‌ی آن، 
باز هم می‌توان لابه‌لای سفرهای مجازی، 

آگهی‌هایی از سفرهای واقعی از همه‌ی 
شهرهای ایران را دید! 

پیشنهاد می‌کنیم چشم‌هایتان را به 
روی این ســفرها و آگهی‌ها ببندید و از 
رويشــان بگذرید! بیایید برای یک سال 
هم که شــده، همه با هم و چندمیلیون 
نفری، نوع ديگــري از ســفر را تجربه 
کنیم. اصلًا شما تا حالا به سفر مجازی 

رفته‌اید؟
سمانه،16ســاله اســت و چند‌بار 
لینک‌های سفرها و بازدیدهای مجازی 
را دریافت کرده و می‌گوید: »شاید تنبلی 
بوده، شــاید هم بی‌توجهی، ولی هنوز 
هیچ‌کدام از لینک‌ها را باز نکرده‌ام! من 
فضای مجازی را دوست دارم، اما نه سفر 
مجازی را دوســت دارم و نه مدرسه‌ی 

مجازی را!«
پرهام 17ســاله، بازدیدهای آنلاین 
و آفلاین زیادی از موزه‌ها و شــهرهای 
گوناگــون دنیــا داشــته و می‌گویــد: 
»گشت‌و‌گذار مجازی برایم جذاب بود، 
ولی حالا واقعاً آرزو دارم هم کرونا برود 
و هم امکانی باشــد کــه بتوانم حداقل 
چندتا از این مکان‌ها را با چشم خودم و 

از نزدیک ببینم.«
باران هم 15ساله است و می‌گوید: 
»خواهــر بزرگ‌تــرم مرا به ســفرهای 
مجازی زیادی برده؛ شهرها و مکان‌هایی 
که پیش از این اصلًا نمی‌دانستم وجود 
دارنــد. جالب بــود ولی فکــر می‌کنم 
تماشــای واقعــی این مکان‌هــا خیلی 

جذاب‌تر باشد.«
ســتاد ملی کرونــا در اطلاعیه‌های 
متعــدد از هم‌وطنان خواســته که به 
سفرهای نوروزی نروند و حتی مقررات و 
شرایطی را برای افرادی اعمال کرده است 
که به هردلیلی اصرار به سفررفتن دارند. 
اگــر نــوروز را در خانــه هســتیم، 
ســفرهای مجــازی را تجربــه کنیم... 
شاید توانستیم ســفرنامه هم بنویسیم 
یا انشــای هیجان‌انگیزی با این موضوع 
که »تعطيــات نوروز خــود را چگونه 

گذراندید؟«
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به‌عنوان اولين ســؤال كنجكاوم 
بدانم قبل از اين‌كه براي ساخت فيلم 
آرتمیس فاول قرارداد امضا کنید، با 
کتاب‌های اوئن کالفر آشنایی داشتید؟

راســتش دقیقــاً قبــل از قبــول این 
پروژه با آثار او آشــنا شــدم. با خانواده‌ي 
پرجمعیتم برای اسکی در تعطیلات بودیم. 
بردارزاده‌های 9 و 11ساله‌ام در آن چند روز 
مشغول خواندن کتاب آرتمیس فاول بودند. 
یک روز با صدای بلند خطاب به من گفتند: 
»فیلم بعدی شما باید این کتاب باشد!« در 
آن لحظه خندیدم و به این پیشنهاد چندان 
جدی فکر نکردم. اما کنجکاو شدم و کتاب 
را به‌دست گرفتم و در نهایت تعجب، بسیار 
لذت بردم. چند هفته پس از این ماجرا یک 

»كِنِت برانا«، كارگردان فيلم »آرتِميس فاوْل«:

آرتمیس فاول از هری پاتر 
جسورانه‌تر است!

روز، تماسی از طرف »شــان بیِلی«، كيي 
از تهیه‌کنندگان دیزنی داشــتم. قرار بود 
درباره‌ي پروژه‌ي سيندرلا با هم حرف بزنیم، 
اما صحبتمان به این کتاب کشیده شد. اصلًا 
برنامه‌ای برای ســاخت اين فیلم نداشتم. 
صرفاً درباره‌ي داستان جذاب آن و تأثیری 
که بر مخاطبانش داشت گپ زديم و به این 
نتیجه رسیدیم که این داستان اثری بسیار 

شیرین و گیراست.
شــما تجربه‌ي بــازي در نقش 
»پروفسور لاكهارت« در مجموعه‌ي 
»هري پاتر« را هم داشــته‌ايد. اين 
موضوع كه خيلي وقت‌ها هري پاتر با 
آرتميس فاول مقايسه مي‌شود، شما 

را محتاط نكرد؟

به‌معنای واقعی کلمه معتقدم، هیچ‌ اثري 
در قلمروي ادبیات کودک و نوجوان، ‌قابل 
مقایسه با اثر نبوغ‌آمیز »جی.کی. رولینگ« 
وجود ندارد کــه بزرگ‌ترین نقطه‌ي عطف 
در ادبیات مدرن کودکان و نوجوانان است، 
به‌جز آرتميس فاول! به‌نظرم آرتمیس فاول 
از هری پاتر جسورانه‌تر هم هست. آرتمیس 
فاول، قهرمان پرجنب و جوش‌تری اســت. 
حداقل می‌توان گفت او مثل هری پاتر در 
ابتدای داستان، شخصیتی مطیع و منفعل 
ندارد. جهان آرتمیس فــاول هم با جهان 
هری پاتر متفاوت است. در  جهان آرتمیس 
فاول، وحشــی‌گری و فضــای گوتیک‌وار 
کم‌تری دیده می‌شــود، امــا در مقابل در 
بخشی از داســتان که در ایرلند می‌گذرد، 

هرج و مرج و شــلوغی بیش‌تــری وجود 
دارد. آرتمیس فاول را داستانی دیوانه‌تر از 
هری پاتر می‌دانم؛ انگار آدم‌های بیش‌تری 
در آن و زیر نــور ماه زوزه می‌کشــند. بله! 
مقایسه‌‌شــدن‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما 
من به آن نگاه مثبتی دارم. نمی‌توان صرفاً 
به‌خاطر این‌که هری پاتر، مجموعه‌داستاني 
بسیار محبوب اســت و سال‌هاست در این 
عرصه ســلطه داشــته، از مقایسه‌شدن با 
آن واهمه داشــت. به‌گمان من، اوئن کالفر 
توانســته آرتمیس فاول را در جهانی خلق 
كند که کاملًا ســاخته و پرداخته‌ي ذهن 

خود اوست و فقط به او تعلق دارد.
راســتش را بخواهيــد، خود من 
در نوجوانی از هواداران سرســخت 
آرتمیس فــاول بودم. بــرای همین 
به‌خودم این جرئــت را می‌دهم که 
بپرسم چرا در داستان اصلی این‌همه 
تغییرات داده‌اید؟ بزرگ‌ترین تغییر، 
مربوط به شخصیت‌پردازی آرتمیس 
اســت. او در کتاب، قهرماني سنتی 
 است با ویژگی‌ها و صفاتی گاه منفی،

انتشــار »آرتميس فاول« تقريباً 
هم‌زمــان با تــب جهان‌گير »هري 
پاتر« در دنيــا بــود. اولين كتاب 
آرتميس فاول در سال 2001 ميلادي 
منتشر شــد، زماني كه چهار جلد از 
مجموعه‌كتاب هري پاتر نوشته شده 
بود و فيلم‌هايــش هم يكي از پس از 
ديگري ساخته مي‌شدند. در چنين 
شرايطي طبيعي است هرمجموعه‌ي 
جذابي در ادبيات نوجوان با هري پاتر 

مقايسه مي‌شود. 
از همان زمان انتشار اين مجموعه 
در جهان و حتــي در زمان ترجمه و 
انتشــار آن در ايران نيز اين مقايسه 
انجام مي‌شد. »شيدا رنجبر«، مترجم 
ادبيات كودك و نوجــوان ايران از 
همان سال نخست انتشار، ترجمه‌ي 
اين مجموعه را در ايــران آغاز كرد 
و نشــرافق اين مجموعه را به چاپ 

رساند.
اما هري پاتر همه‌جوره از آرتميس 
جلو زد و خيلي زود علاوه بر بازار نشر، 
بازار ســينما را هم در دست گرفت 
و حالا، حدود 19سال پس از انتشار 
اولين جلــد از مجموعه‌ي آرتميس 
فاول، بالأخره هواداران اين مجموعه 
مي‌توانند اقتباس سينمايي اين اثر را 

تماشا كنند.
»كِنِت برانا«، بازيگر، نويســنده 
و كارگردان 60ســاله‌ي مشــهور 
انگليسي، مسئوليت اين اقتباس را 
برعهده داشته اســت. او كه بازيگر 
محبوب و شناخته‌شده‌اي هم هست، 
دهه‌هاست به فيلم‌سازي و اقتباس 
علاقه‌ي جــدي دارد و آثار فاخري 
هم‌چون »هنــري پنجم« و »هملت« 
را هم از او ديده‌ايم. اقتباس از ادبيات 
كودك و نوجوان هم از علائق اوست و 
احتمالاً فيلم‌هاي »ثور« و »سيندرلا« 
را از او ديده‌ايد. او در فيلم تازه‌اش به 
سراغ رمان مشهور »آرتميس فاول« 
نوشــته‌ي »اوئن كالفر« رفته و براي 
شبكه‌ي ديزني، اين داستان جذاب 
را به تصوير كشيده است. اين‌روزها 
ســايت‌هاي فيليمو و نماوا، نسخه‌ي 
دوبلــه‌ي اين فيلم تماشــايي را در 
اختيار كاربران خود قرار داده‌اند. به 
همين مناسبت به‌عنوان گفت‌وگوي 
ويژه‌‌نامــه‌ي نــوروزي دوچرخه، 
ترجمــه‌ي گفت‌وگويــي جذاب و 
خواندني بــا كنت برانــا را برايتان 
انتخاب كرده‌ايم تــا بيش‌تر با فيلم 
آرتميس فاول و مراحل ســاخت آن 

آشنا شويد.
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 اما  در فیلم شما، او بیش‌تر قهرماني 
مثبت‌گراست و رســتگار! چرا او را تا 
این حد متفاوت از کتــاب به تصویر 

کشيدید؟
خب برداشــت من از کتــاب به‌نوعی 
معکوس بوده است. در این مجموعه‌کتاب، 
نویســنده روندی را برای اصلاح شخصیت 
آرتمیس در نظر گرفتــه و او طی مراحل و 
اتفاقاتی، اخلاق و خصوصیاتش از شرارت 

به نیکی تبدیل می‌شود. 
اوئن کالفر، ‌آرتمیس را پســر نوجواني 
معرفــی می‌کند که سردســته‌ي یک باند 
شرور است. به‌نظرم رسید برای آن‌دسته از 
تماشاگران فیلم که با داستان کالفر آشنایی 
ندارند، پذیرفتن این ویژگی، کار آســانی 
نیســت. براي همين من مثل آیینه عمل 
کردم و آن‌چه را آرتمیــس در نهایت و در 
پايان مجموعه به آن تبدیل می‌شــود، در 

یک فیلم به مخاطب نشان دادم. 
قبلًا هم چنیــن تجربــه‌ای را در فیلم 
ثور داشتم. نویسنده، مجموعه‌ای طولاني 
داشته و در آن‌ها فرصت شخصیت‌پردازی 
شخصیت آرتمیس برايش مهيا بوده است، 
اما بــرای نمایش آرتميــس در یک فیلم، 
بایــد راه دیگری را انتخــاب می‌کردم. اگر 
به روش کالفر پیش می‌رفتم، شــخصیت 
آرتمیس، چیزی شبیه »مایکل کورلئونه« 
در پدرخوانده می‌شد! این‌که شما مخاطب 
را در نقطه‌ی آغازین فیلم چه‌طور با قهرمان 
داستان آشــنا کنید، اهمیت زیادی دارد. 
قهرمان باید گذشته‌اي داشــته باشد و بنا 
بر آن گذشــته، باید چیزی برای مخاطب 
به‌تصویر بكشید که برایش آشنا و قابل‌قبول 

باشد.
به‌شــخصه مخالف این بودم که در آغاز 
داستان، قهرمان را در موقعیتی تثبیت‌شده 
یا به‌نوعی در ناز و نعمت نشــان دهم. برایم 
مهم بود که نگاهی انسانی به‌درون شخصیت 
آرتمیس داشته باشــم؛ حتی اگر این نوع 
نگرش به او، در جهت عکس روند داستان 
اصلی باشــد. آرتمیس، ســفری را در این 
داســتان آغاز می‌کند که در پایان، باعث 
می‌شود بخش‌های تاریک درون شخصیتش 
بیدار شــوند. دقیقاً به‌همین دلیل بود که 
اصرار داشــتم در آغاز داســتان، تماشاگر 

نگاهی به اخلاقیات درونی او داشته باشد. 
این بهترین روشــی بود که به‌نظرم رسید 
تــا مخاطبانی کــه داســتان‌های کالفر را 
نخوانده‌اند، با قهرمان او احســاس نزدیکی 
کنند. شاید به‌نظر برســد که من مسیری 
متفاوت از کالفــر را انتخاب کــرده‌ام، اما 
چشــم‌انداز هردوی ما در این داســتان، 

یکسان بوده.
فکر نمی‌کنید این انتخاب شما باعث 
شود تا مخاطبانی که آرتمیس فاول را 
از کتاب‌هايش شناخته‌اند، با فیلم شما 

احساس بیگانگی کنند؟
فكر ميك‌نم در طول فیلم، احساس این 
گروه از مخاطبان تغییر کند و آن را دوست 
داشــته باشــند. به صحنه‌ي گفت‌وگوی 
آرتمیس با »فرمانــده روت« فکر کنید یا 
به شــیوه‌ي مذاکره‌ي او با »هالی شورت«. 
نمی‌شــود این صحنه‌ها را ببینید و از فیلم 
خوشــتان نیاید. به‌نظرم در میانه‌ي فیلم، 
مخاطبانی که آن را با داستان کتاب هم‌سو 

نمي‌بینند، نظرشان تغییر مي‌کند.
همه‌ي اين مسائل به كنار، به باور من این 
اشتباهي بزرگ اســت که تصور کنید شما 
می‌توانید وارد ذهن تک‌تک خوانندگان و 
علاقه‌مندان کتاب شوید و بگویید این فیلم 
نسخه‌ای تصویری از کتاب است. چرا که در 
ذهن هرخواننده، تصویر متفاوتی از داستان 
وجود دارد، حتی اگر آن‌هــا یک جمله‌ي 
یکسان را بخوانند یا درباره‌ی كي شخصيت 

فكر كنند.
آیــا مخاطب فیلم،‌ شــخصيت »باتلر« 
را دوســت دارد؟ یا شــخصيت »فولای«؟ 
نظــرش دربــاره‌ي »ژولیت« چیســت؟ 
درباره‌ي پدر آرتمیس چه فکري می‌کند؟ 
می‌خواهم بگویم تمام این شخصیت‌ها در 
فیلم تماشــایی هســتند، اما در عین حال 
دقیقاً نسخه‌ای تصویری از شخصيت‌های 
کتاب نیستند. من این مسیر را برای فیلمم 
برگزیدم چون به اعتقاد من در طی سالیان 
گذشته، کمپانی‌های زیادی سعی کرده‌اند 
اقتباس‌هــای عین‌به‌عینــی از کتاب‌های 
بزرگ داشته باشند که البته اکثرشان هم 
جواب لازم را نگرفته‌اند. پــس من به این 
نسخه از فیلم رسیدم و شــما آن را تماشا 
ميك‌نيد و شانستان را برای دوست‌داشتن 

آن امتحان می‌کنید.
وقتی فیلم ثور را ساختم هم این حرف و 
حدیث‌ها بود. خیلی‌ها می‌گفتند فیلم من 
باچیزی که در ذهن داشته‌اند تفاوت داشته 
و در عین حال استقبال از آن عالی بود! بحث 
بر ســر چگونگی پرداختن به داستان است 
وگرنه در قدم اول، هم منِ کارگردان و هم 
مخاطب، داستان کالفر را دوست داشته‌ایم. 
در قدم بعدی در نهايت باید مسیري را برای 
نوع داستان‌گویی در فیلم انتخاب و از جایی 

شروع کرد!
من شانس این را داشتم که یک‌بار 
در صحنه‌ي فیلم‌برداری آرتمیس فاول 
حاضر باشم. در آن‌زمان هیچ حرفی از 
حضور »کالین فارِل« در این فیلم نبود. 
مي‌خواهم بپرسم نقش پدر، بخشی از 
داستان اصلی فیلم شما بود، یا وقتی 
خواســتید فارل در این پروژه حضور 
داشته باشــد آن را به‌داستان فیلم 

اضافه کردید؟
نه، نقش پدر همیشــه جزئی از داستان 
فیلم بود و همیشــه دربــاره‌ي آن صحبت 
می‌کردیــم. وقتي تصمیــم گرفتیم نقش 
پدر را در داســتان پررنگ‌تر کنیم، زماني 
بود که دیدیم برای ارتباط منطقی داستان 
کتاب اول و کتاب دوم و وقایعی که در قطب 
شمال می‌گذشــت،‌ حضور پدر در داستان 
گروگان‌گیری الزامی اســت. همیشــه در 

طول فیلم صحبت از پدر بود، اما هیچ‌وقت 
تصویری از او نبود. بنابراین چیزهایی که در 
خارج از صحنه گفته می‌شد، به‌روی کاغذ 
آمد و در فیلم‌نامه‌ي اصلــی وارد و پدر به 
داستان وارد شــد. ما خیلی خوش‌شانس 
بودیم که وقتی تصمیم گرفتیم کالین فارل 
این نقش را برعهده بگیرد، وقت او آزاد بود و 

توانست همراه ما شود.
به پتانسیل کتاب دوم و وقایع قطب 
شمال و ماجرای نجات پدر در واقعه‌ي 
گروگان‌گیری اشاره کردید. این يعني 
ممکن اســت در ادامه‌ي این فیلم، 
به‌سراغ‌ کتاب‌های دیگر این مجموعه 
هم بروید و قسمت‌هاي بعدي آن را هم 

بسازيد؟
خب، غریزه‌ام می‌گوید کســی که باید 
در این‌باره تصمیم بگیرد، من نیستم، بلکه 
تماشاگران فیلم هستند. اما اگر قلباً بخواهم 
در این‌باره تصمیم بگیرم باید بگویم تا جایی 
که می‌توانم ســعی می‌کنم خودم را از این 
مســیر دور نگه دارم. حقیقتــاً کارگردانی 
نسخه‌ي سینمایی مجموعه‌داستانی مثل 
آرتمیس فاول، كار بســیار دشواري است، 
چون مردم نســبت به آن احساس مالکیت 
می‌کنند. من احترام زیادی برای مخاطبان 
قائل هستم، اما غیرممکن است که همه‌ي 
مردم را راضــی نگه داريــم. در این مواقع 
مهم این اســت که قــدم اول را برداريم و 

بعد با نهایت وفاداری به اصــل اثر، به جلو 
پیش برويــم. من در این مســیر هرجا که 
دچار تردید می‌شــدم به اوئن کالفر رجوع 
می‌کردم. شــخصیت‌های داســتان او چه 
کسانی هستند؟ ماجراها چگونه در دل هم 
شکل می‌گیرند؟ بنابراین برای هر تصميمي 
قطعاً باید به صــدای مخاطبان گوش کنم. 
چه براي من و چه هر فیلم‌ساز دیگری که 
می‌خواهد به‌سراغ این داستان برود، صدای 
مخاطب بسیار اهمیت دارد و البته باید بداند 
که هفت کتاب فوق‌العاده از کالفر انتظار آن 

را می‌کشند که به‌ پرده‌ي سینماها بیایند.
برای من تجربه‌ي فیلم ثور نشــان داد 
که مهم نیست از کجا شروع کنم و به کجا 
برسم. مهم این است كه در طی این مسیر، 
حد و مرزی برای کارم وجود نداشته باشد. 
در هرحال می‌دانم غریزه‌ام مرا ناخودآگاه 
به ســمت کتاب‌هایــی که داســتان‌های 

خارق‌العاده دارند می‌کشاند.
از آقای کالفر زیــاد حرف زدیم. 
دوســت دارم بدانم نقش او در این 
فیلم چه‌قدر بوده اســت. توصیه‌ها یا 
خواسته‌هایی داشت که می‌خواست 
در اقتباس کتابش اعمال شود یا آن‌که 
ترجیح داد یک‌ قدم عقب برود و از دور 

کار شما را نظاره کند؟
در ابتدای پروژه با او ملاقات داشتیم. او 
نویسنده‌ای با فکر باز و آزاد است. در ملاقاتی 
که با او داشتم به من گفت: »دنبال غریزه‌ات 

برو، از پس کار برمی‌آیی!« 
کالفــر در نســخه‌های کتــاب مصور 
آرتمیــس فاول هم ‌قــدم به قــدم همراه 
تصویرگر بود. می‌خواهم بگویم که نسبت 
به داستانش احساس مســئولیت دارد. او 
روزی ســر صحنه‌ي فیلم‌برداری ما آمد. با 
فیلم‌نامه‌نویســان صحبت کرد و نظراتی را 
به آن‌ها ارائه کرد که در کار لحاظ شــدند. 
حضورش کمک‌کننده و رفتاری دوســتانه 
داشت. به‌نظرم اگر خوب به فیلم نگاه کنید، 
صدای آرام ودل‌نوازی از حضور او در فیلم 
را خواهید شنید و آن‌وقت مثل ما احساس 

خوش‌بختی خواهید کرد.
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پيشنهادهاي مافيايي براي تعطيلات كرونايي

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان متين‌روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان، 

يعني خودم ساخته شده است.
چند روزي است در گروه با هم كلنجار مي‌رويم تا ببينيم در تعطيلات 

كرونايي امسال، بايد چه گِلي به سرمان بماليم! 
تعطيلاتي كه باز دوباره با قرنطينه و رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي همراه 

است و بهتر است خارج از خانه، قدم از قدم بر نداريم.
اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از گپ و گفت‌هاي من و گروه 

مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛  
باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

دمب شما

سه‌چارك!
  سيدسروش طباطبايي‌پور

ياور از ديروز مي‌گفت؛ از اين‌كه از بعد از دريافت يك پيام محبت‌آميز از طرف يكي از هم‌بازي‌هاي 
دوران كودكي‌اش، حسابي كيف كرده و حالا دارد در آسمان‌ها قدم مي‌زند. مي‌گفت حامد و 

ماجد، در مهرشهر كرج، هم‌سايه‌ي مادر بزرگش بودند و در دوران كودكي هر وقت كه ياور، خانه‌ي 
مادربزرگ عزيزش مي‌رفته، آن‌ها او را به حياط دراندشتشان دعوت و يك‌لقمه فوتبال خفن به 

همراه كلي تنقلات، نوش‌جان مي‌كردند. اما حالا حدود 5 سال است از آن خانه، اثاث‌كشي كرده‌اند 
و در گوشه‌اي نامعلوم از همين تهران دودي خودمان ساكن شده‌اند.

ياور مي‌گفت در اين پنج‌سال از آن دو تفنگ‌دار خبري نداشته تا ديروز كه انگار از زير سنگ، تلفن 
واتساپ‌اش را پيدا كرده‌اند و...

ياور پيشنهاد مي‌داد در ايام عيد، يك روز را بگذاريم براي خاطره‌بازي دوره ي كودكي و اگر 
توانستيم، با استفاده از همين شبكه‌هاي اجتماعي رايج، برخي از دوستان قديمي را پيدا كنيم و يك 
پيام محبت‌آميز برايشان ارسال كنيم. هستم.... من كه هستم... واي... اگر بتوانم سهيل بازماني 

را پيدا كنم چه خوب مي‌شود. كلاس پنجم، چنان هم‌ديگر را زديم كه شلوار جفتمان پاره شد و 
عين بچه‌ها توي خاك و خل زمين خالي كنار مدرسه، فقط زار زديم

 و بعد به هم خنديديم.

رأي نهايي اين شد: »كتاب آري!« اما قرار شد شكل و سوژه‌هاي مطالعه تغيير كند. ژانر 
وحشت، معمايي، علمي‌تخيلي و... اما پيشنهاد من خواندن سفرنامه بود. به بچه‌ها گفتم: 

»بچه‌ها!تازگي‌ها بخشي از سفرنامه‌ي »مارك و پلو«‌ي منصور ضابطيان را خوندم.
خيلي روان و جذاب بود. واقعاً خودم رو وسط پاريس مي‌ديدم و احساس مي‌كردم همراه 

نويسنده، از اين شهر به اون كشور مي‌رم. 
تازه،عكس‌ها را هم خود نويسنده، سر صحنه، حي و حاضر، گرفته بود و همين موضوع كتاب 

رو جذاب‌تر كرده«
ياور هم پيشنهاد خوبي داد: »جلوي هر كشور، يه جدول باز مي‌كنيم و مي‌نويسيم غذا، آداب 

و رسوم، فرهنگ، موزه، آثار باستاني، تنقلات و...
و بعد از خوندن سفرنامه‌ي هر كشور، به اين بخش‌ها امتياز مي‌ديدم. آخر سر وقتي كرونا 

تموم شد، با هم، به كشوري سفر مي‌كنيم كه بيش ترين امتياز رو آورده...« 
هارهار ،همه خنديديم و 

شكلك‌هاي پرت‌و‌پلا،‌نثار ياور كرديم.

من عاشق خط‌خطي هستم و نقاشي‌هاي عجيب و غريب كه 
هيچ قانون و قاعده‌اي ندارد. از آن كارهاي الََكي كه گاهي 

يك‌هويي تبديل به اثري پَلكَي مي‌شود.
 البته من براي پيروي از اين سبك هنري، دليلي محكم دارم: »من 

عاشق نقاشي هستم،
 اما نه بلدم و نه استعدادش را دارم!«

البته پيشنهاد اوليه‌ي احمد، هنرمند گروه، چيزي فراتر بود. او 
مي‌گفت يك روز حتماً حتماً يك اثر هنري از 

خودمان خلق كنيم. چيزي كه بشود 
گذاشت جلوي چشم و آن را 
ديد، حس كرد و به آن دست 

زد. تا اين‌جاي كار كه من موافق 
نبودم؛ به همان دليل محكمي كه 
گفتم. اما پيشنهاد ياور و بقيه، كار 
را راحت كرد. ياور مي‌گفت من 
با خمير، كلي ماشين و موشك و 

آدم‌فضايي مي‌سازم. متين عاشق 
پازل است و فرزاد هم مي‌خواهد 
با لگوهايش، يك روز را بگذراند. 

من هم كه قرار است تابلوي نقاشي 
خلق كنم، البته به همان سبك 

خط‌خطي.
 و پيشنهاد ياور، انگيزه‌ي كار را بيش‌تر 

كرد: »از كار خلق‌شده، حتي اگر بچه 
بازي هم باشد، عكس مي‌گيريم و آن را در گروه 
مافيا به اشتراك مي گذاريم. داور مسابقه هم مادر 

احمد و جايزه هم.... 
دفترم! فعلًا براي جايزه به نتيجه نرسيديم...
راستي، من كه مي‌خواهم به همان شيوه‌ي 

خودم، يك درخت بكشم كه هيچ‌كجاي 
دنيا،‌لنگه‌اش پيدا نشود.

خط‌خطي‌هاي هنري

سلام سهيل بازماني!

شهر فرنگ!
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دفترم! به‌نظر مي‌رسد عادت، بد كوفتي است؛ چنان جلوي چشمانت مي‌پيچد كه همه‌جا را تيره و 
تار مي‌بيني. آن‌وقت چون به ديدن شهر، محله، كوچه، خانه و حتي اتاقت عادت كرده‌اي، ديگر كور 

مي‌شوي و نمي‌تواني بخش‌هاي بكر و هيجان‌انگيز اطرافت را ببيني.
 اين‌جاست كه فكر مي‌كني فقط مرغ همسايه غاز است و رفتن به اين‌ور و آن‌ور، لذت‌بخش! تجربه‌ي 

امروز، به من ياد داد كه اگر عادت را كنار بگذارم، مي‌توانم چه‌بسا كشف كنم كه حتي جايي مثل اتاقم، هيچ 
دست‌كمي از كوه‌هاي سرافراز و جنگل‌هاي پرپروانه ندارد.

امروز تصميم گرفتم يك نيم‌روز، درِ اتاقم را قفل كنم، كمي عادت‌ها را كنار بگذارم و چند ساعت در اتاقم 
چرخ بزنم و به پديده‌هاي درون آن، از زاويه‌اي ديگر نگاه كنم. اگر سفر در اتاقم، كسالت‌آور بود كه هيچ؛ اما 

اگر لذت‌بخش بود، برنامه‌‌ي »سفر به اتاق« را در برنامه‌ي عيدانه‌ي گروه مافيا قرار دهم.
برخلاف هميشه، به‌جاي اين‌كه روي صندلي چرخ‌دار اتاقم بنشينم، زير صندلي دراز كشيدم. چند دقيقه‌ي اول، هيچ خبري نبود. حتي براي لحظاتي به عقل خودم شك كردم. 
اما يك‌هو، پيچ ضخيمي كه فنر كف صندلي را به پايه‌ها متصل كرده بود، چشمك زد. پيچ، در زير بار وزن من كه به‌خصوص در دوران كرونا، فرت‌و‌فرت، بالا و بالا رفته بود،‌ 

كمرش خم شده بود. با گوشي تلفن همراه چند تا عكس گرفتم. با دست لمسش كردم... عزيزم! از همان زير، به فنر نگاه كردم. كلي گرد‌گرفته و روغني بود. با انگشت اشاره، 
كمي روغن‌هايش را پاك كردم. انگشتم چرب چرب شد. كمي كف صندلي را چرخاندم. فنر صدا كرد و گفت: قيژ! سوراخ وسط كفه‌ي صندلي، عين غار، تاريك و مرموز بود. 

چشمم را نزديك دريچه‌ي غار كردم. نگران بودم كه نكند خفاشي از درون آن بيرون بپرد. چراغ‌قوه‌ي گوشي‌ام را روشن كردم. تار عنكبوت، دهانه‌‌ي غار را مسدود كرده 
بود. اما حفره‌ي كوچكي در گوشه‌ي چپش به چشم مي‌خورد. تصميم گرفتم خودم را از لاي حفره رد كنم و توي غار بروم. پايم را روي پيچ كج گذاشتم و خودم را درون غار 

كشاندم. صداي آب مي‌آمد. دلم مي‌خواست قلاب بيندازم و ساعت‌ها براي صيد ماهي منتظر بنشينم.  سنگ‌نوشته‌هاي روي ديواره‌‌ي غار، توجهم را به خودش 
جلب كرد. نزديك يكي از آن‌ها شدم. انگار كمي تكان خورد. نكند موجودي فرا زميني آن‌جا كمين كرده باشد.. چراغ‌قوه‌‌ي تلفن همراه را روشن كردم. خط‌ها 

يك‌هو به حركت آمدند. شبيه پاي خاردار يك جانور بود. حسابي عرق كرده بودم. نور، توي چشم تار عنكبوت افتاد... تار عنكبوت! جيغ زدم...
حتماً سفر به اتاق را به بچه‌هاي گروه پيشنهاد مي‌دهم.

ميگو
تخم‌مرغي كه مرغش در قفس است

تخم‌مرغي كه مرغش در قفس نيست
ماهي سالمون پرورشي

بره
جوجه

گاو
بوقلمون

مرغ
اردك

شير

متين ديوانه، نموداري را از سايت »فود ايمپكتس« در گروه به اشتراك گذاشت كه هر چه را 
در اين سال‌ها خورده بوديم، كوفتمان كرد. مقايسه‌ي دردي كه حيوانات تحمل مي‌كنند تا ما 

انسان‌هاي حريص، كارد به شكممان بخورد و سير شويم! در اين مقاله به يك نكته‌‌ي مهم توجه 
شده بود؛ ميزان رنج وارد شده به حيوان نسبت به  اندازه‌ي مغزي كه بايد آن رنج را تحمل كند!

البته متين، خير سرش، يك متن تكميلي و التيام‌بخش هم در گروه به اشتراك گذاشت؛ به نقل از پدر 
گرامي‌اش: »بدن انسان به‌خصوص نوجوان‌ها كه در سن رشد هستند، به اين محصولات نيازمند 

است و مصرف مواد حيواني، در حد نياز، كاملًا بي‌اشكال؛ اما زياده‌روي در مصرف اين محصولات و 
حذف مواد گياهي از سبد غذايي خانواده، ظلمي بزرگ در حق حيوانات زبان‌بسته است و...

تازه، پدر متين اضافه كرده بود: »مشكل ديگر، دورريز مواد غذايي است. اخيراً سازمان ملل اعلام 
كرده كه سالانه بيش از 930 ميليون تن غذا راهي سطل زباله مي‌شود... كه اگر مواد غذايي را درست  

و به اندازه مصرف كنيم، تعداد كم‌تري حيوان براي تأمين غذاي انسان‌ها، رنج مي‌كشند و...«
قبل از طرح اين موضوع، متين پيشنهاد آشپزي در يكي از روزهاي تعطيلات نوروز را داده بود؛ روزي 

كه مادر يا پدر در 10 فرسخي آشپزخانه هم پيدايشان نشود تا غذاي دست‌پخت ما درست شود. 
سپس ما مثل گارسون‌هاي حرفه‌اي، ميز غذا را بچينيم و از اعضاي خانواده دعوت كنيم تا عين 
مهمان‌هاي خارجي تشريف بياورند و... اما دفترجان! به بچه‌ها پيشنهاد دادم لااقل در غذاي 
آن روز، طرف محصولات حيواني نرويم و گياه‌خواري كنيم. فرزاد مي‌گفت: »آخه ما بلد نيستيم 
غذاي گياهي بپذيم...« كه با جواب دندان‌شكن من قانع شد: »مگه غذاي حيواني بلديم؟ از 

همون كتاب آشپزي، يه‌غذاي گياهي توپ جور مي‌كنيم و...
خلاصه يكي از روز‌هاي فروردين با آشپزي سبز، تصويب شد.

آشپزي سبز!

سفر به اعماق اتاق!

يك‌شنبهشنبه

1

78

دوشنبه

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

جمعهپنج‌شنبهچهارشنبهسه‌شنبه

آغاز دوباره‌ي بي‌مزه‌ي بي‌معني مجازي درس و مشق!

چاله‌چوله‌ها!
دفترم! اول اين‌كه قرار شد هر كدام از 

اعضاي گروه، برنامه‌‌ي توافقي را در جاي 
مناسبي از اتاق نصب كنند تا  هميشه جلوي 

چشممان باشد. اولين عكس‌العمل بچه‌ها پس از نصب، 
غُرغُر هاي سبز و نارنجي و زرد بود كه به هوا رفت: »اي بابا، 

اين تعطيلات كه در چشم بر هم زدني، تمام مي‌شود و  اصلًا كم 
است و كاش مي‌شد وقتش را زياد كرد و جواب نمي‌دهد و حال 
نمي‌كنيم و چه و چه و چه«اما وقتي به خودمان يادآوري كرديم كه 
حتي اگر از آسمان سنگ هم ببارد، كلاس‌هاي مجازي سر وقت 
آغاز مي‌شود، كمي آرامش پيدا كرديم. دوم‌اين‌كه به قول متين، 
مثلًا قرار بود مدرسه‌‌ي مجازي، خير سرش، تكليف ندهد كه داد؛ 
آن‌قدر كه لااقل دو سه روز هم بايد براي تكاليف وقت بگذاريم. 
چند تا چاله‌چوله‌هم آن وسط ها مي‌ماند كه با خور و خواب، پر 

مي‌شود!چه حيف! تمام شد كه! 
ياور مي‌گفت يك راهش اين است صبح‌ها زود بيدار شويم. 
اين‌جوري تعطيلات كش پيدا مي‌كند. متين شب‌زنده‌داري 

و دنبال‌كردن فيلم و سريال را پيشنهاد مي‌كرد و احمد، 
بازي‌هاي آنلاين! توافق نهايي البته اين شد: 

همين 13 روز در هواي بهار، نفس‌كشيدن هم عشق 
است! كاري كنيم كه هم به خودمان و هم 

خانواده، خوش بگذرد. خلاص!
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چليك... يك خاطره!
در دوره‌ي نوجواني، يكي از جذاب‌ترين كار‌هاي روزهاي آخر سال، مرتب‌كردن وسايل داخل كمد اتاقم بود؛ آن 
هم نه با هدف كمد‌تكاني، بلكه به‌طمع مرور خاطرات سال گذشته كه در لابه‌لاي كتاب‌ها، دفترها و دست‌نوشته‌هاي 
پراكنده، خودشــان را قايم كرده بودند. حالاهم وقتي عكس‌هاي منتخب امسال جهان را از ميان خبرگزاري‌ها و 
سايت‌هاي معتبر مرور مي‌كردم، ياد همان‌روزها افتادم. پس بياييد با هم خاطرات امسال را از ميان همين عكس‌ها 

مرور كنيم.

نگاهي به عكس‌هاي جذاب جهان در سالي كه گذشت

  آكادمي علوم كاليفرنيا، هفتمين دوره‌ي 
مسابقه‌ي عكاسي »طبيعت« را برگزار كرد. اين 

آكادمي از عكاسان جهان خواسته بود گونه‌هايي 
از جانداران زمين را به تصوير بكشند تا بيننده را 
به حفظ و نگه‌داري از اين گونه‌ها تشويق كنند. 

يكي از آثار برگزيده، عكس»كانتر دبروينه« بود. او 
در پارك »كاسونگو« در كشور »مالاوي« در جنوب 
شرقي آفريقا، از تلاش ناموفق فيلي عكس گرفت 
كه با خرطومش، از پنجره‌ي آشپزخانه‌اي دنبال 

غذا مي‌گشت. 

»آگورا« اپليكيشني است كه به كمك آن 
عكاسان آماتور و حرفه‌اي مي‌توانند 

تصاوير خود را به قضاوت كاربران بگذارند. 
در مسابقه‌ي امسال اين اپليكيشن، تصوير 
دختري افغان، اثر »آكوس دوتكا« از كشور 

مجارستان برگزيده شد. دختري كه در 
روزهاي كرونا، ماسك بر صورتش دارد و 

در دلش، اميد! 

  اين عكس را »توبياس باومگارتنر«، 
عكاس آلماني در ملبورن ثبت كرد. 

اين عكاس سه شب براي ثبت اين قاب در 
كنار گروه پنگوئن‌ها انتظار كشيد. او در 
اينستاگرامش نوشته: »در دوران كرونا 
كساني كه مي‌توانندكنار عزيزانشان 

باشند، واقعاً خوش‌بخت‌اند.
پنگوئن سفيد، ماده‌اي است كه جفتش 
مرده و در كنارش، نر جوان‌تري است كه 
جفتش را از دست داده. آن‌ها ساعت‌ها 
در كنار هم ايستادند و هم‌ديگر را تسلي 
دادند و درباره‌ي مسائل پنگوئني با هم 

حرف زدند. «

»پائولو آكونزو« از شنيدن خبر درگذشت مارادونا، اسطوره‌ي فوتبال جهان 
شوكه شده بود و نمي‌دانست مردم آرژانتين با توجه به شرايط كرونا، 
چگونه با قهرمانشان وداع مي‌كنند. او تصميم گرفت به باشگاه فوتبال 

»آرژانتينوس جونيورز«، اولين باشگاهي كه مارادونا فوتبال را در آن آغاز 
كرد، سري بزند. او با مردمي مواجه شد كه به باشگاه مي‌آمدند و به ديواري 

كه تصوير مارادونا روي آن نقاشي شده بود، بوسه مي‌زدند.
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 عكاس اين تصوير، كاوشگر »استقامت« است! 
كاوشگري كه بامداد اولين روز اسفند، بعد از سفري هفت‌ماهه بر روي مريخ فرود آمد. 
اين تصوير از  اولين عكس‌هايي است كه اين كاوشگر به زمين فرستاده. جست‌و‌جوي 
ردي از زندگي، مهم‌ترين هدف اين كاوشگر از طرف سازمان ناسا تعريف شده. ارسال 
داده‌ها از مريخ به زمين يا برعكس، بيش از 10 دقيقه طول مي‌كشد و همين موضوع 
باعث شده كه اين كاوشگر تا حدودي، مستقل باشد و همه‌ي فرمان‌ها به او از زمين 

مخابره نشود.

 انگار گاهي در زندگي،  سايه‌ها و مجاز، بزرگ‌تر از واقعيت اشيا ديده مي‌شوند. 
»آكپاكو« هنگام غروب، اين عكس را با پهپادش گرفت؛ وقتي خودش بر روي دومين 

شتر نشسته بود و از صحراي دبي در كشور امارات متحد عربي مي‌گذشت.

موزه‌‌ي تاريخ طبيعي لندن، برندگان مسابقه‌‌ي حيات وحش امسالش را اعلام كرد. 
»سرگئي گورشكوف« براي عكاسي از اين ببر سيبري در اعماق جنگل‌هاي شرق دور 
روسيه، حدود 11 ماه زمان صرف كرد. ماده‌ببر سيبري براي قلمروگذاري و برجاي 

گذاشتن بوي خود، ‌بدنش را به درختان مي‌مالد. 

در روزهاي قرنطينه، تماشاي پارك‌ها، خيابان‌ها و كوچه‌هاي خالي از سكنه، دور از انتظار نبود. 
انساني كه از ترس شيوع كرونا، خودش را پشت درهاي بسته حبس كرد تا در امان بماند. اما در شهر 
»سانديدنو«ي ولز، انگار بزها، طبيعت را از انسان پس گرفتند و در كوچه‌ها و خيابان‌هاي اين شهر 
اروپايي، حسابي جولان دادند. اين اتفاق از نگاه »کریس فرلانگ« شكار و به‌عنوان يكي از عكس‌هاي 

منتخب سال از نگاه روزنامه‌ي »گاردين« انتخاب شد. 

  گاهي طبيعت با انسان قهر مي‌كند؛ آن‌هم چه قهري! نمونه‌اش همين توفان »لورا« كه سرعت آن به 
240 كيلومتر بر ساعت هم رسيد. قدرت اين توفان به‌حدي بود كه توانست در چند ثانيه،‌ مچ همه‌ي 
واگن‌هاي قطاري را در كنار درياچه‌ي »چارلز« در جنوب آمريكا به زمين بزند و آن‌ها را عين پَر كاه، 
پخش زمين كند. پهپاد عكاسي به نام »جو رادل« اين صحنه را ثبت و سايت تايمز، آن را انتخاب كرد.

امسال، بهترين عكس‌ها 
با سوژه‌ي »كار« هم 

انتخاب شد. در اين عكس 
برگزيده، زنان در حال 
شستن گل‌هاي نيلوفر 
آبي هستند؛ گلي كه در 

بسياري از رودخانه‌هاي 
غربي ويتنام رشد 

مي‌كند.
با اين گل خوراكي، يكي 
از غذاهاي محلي اين 

منطقه طبخ مي‌شود. اين 
عكس اثر

 »سيسيليا رودريگرز« 
است. 
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همیشه خوابم سنگین است. اگر بمب 
هم بترکد، بیدار نمی‌شوم. ولی دیشب با 
صدای صحبت آرامی بلند شــدم. دیدم 
همــه خوابند. پس چهك‌ســي صحبت 
می‌کند؟ شــاید تلویزیون روشن مانده. 
آرام رفتــم نگاه کردم و دیــدم بله... دو 
سین آماده‌شده‌ی ســفره‌ی هفت‌سین 
با هم حــرف می‌زنند. آرام ایســتادم و 

گوش دادم.
ســیر به ســیب  گفت: »چه‌طوری 

بچه‌سوسول؟«
سیب گفت: »چی شنیدم؟ تو بچه‌ی 
بدبو به من می‌گی سوســول؟ دنیا چپه 

شده!«
ســیر گفت: »برو بچــه! قیمت من 

دوبرابر توئه.«
سیب  گفت: »ســیب، اون هم سیب 
سرخ، گرون‌تر از سیره. مخصوصاً شرایط 

الآن که خاصه.«
سیر گفت: »واسه چی خاصه؟«

سیب گفت: »کجایی تو؟ شب عیده. 
مردم توي هیاهوی خریدن.«

ســیر گفت: »به من می‌گی کجایی؟ 
خودت کجایی؟ مگه نمی‌دونی امســال 
هم مثل پارســاله؟ تازه اوضاع ویروس 
کرونا بدتر هم شــده؛ موج یــک و دو و 
سه رو که رد کردیم، رفتیم فینال موج 

چهارم!«
سیب گفت: »پات رو بذار روي ترمز 
كه با هم بریم. انگار تو مغازه نبودی. من 
دیروز بازار رو می‌دیدم. تنها کســی که 
فاصله‌ی اجتماعی رو رعایت کرده بود، 

از هیچ ساعتی صدای تیک‌تاک نمی‌آمد. نه صدای قدم‌زدنی 
بلند می‌شد، نه بوق ماشینی در خیابان‌ها می‌پیچید. کبوتری 
از سر شــاخه پریده بود، اما بال نمی‌زد. مثل یک مجسمه در 
هوا خشکش زده بود، مثل قطرات کوچک عطسه که از دهان 
پیرمردی بیــرون پریده و در هوا پخش‌وپلا شــده بود و تکان 
نمی‌خورد. ذراتي ریزِ ریــزِ ریز که مانند عکسِ ثبت‌شــده از 
لحظه‌ی انفجار و ترکش‌های یک خمپــاره در هوا بود. حاجی 
فیروز، داریه در دست ایستاده و زل زده بود به ناكجا؛ به‌جایی 
میان حلقه‌ي نازک تماشــاچی‌هايي كه آن‌ها هم سنگ شده 
بودند؛ مثل یک اسباب‌بازی که وسط شعر خواندن باتری‌اش 
تمام شــده باشــد. دهانش باز بود، اما آواز نمی‌خواند. کبوتر 
تقصیری نداشــت. تقصیر تکه‌پاره‌های عطسه‌ی پیرمرد هم 
نبود. مشکل، هرچه بود، از جای دیگری می‌آمد. از دنیایی که 
انگار خسته از حرکت لحظه‌ای گوشه‌ای ایستاده بود. هیچ‌کس 
نمی‌دانست چرا و قرار نبود بفهمد، چون بعد از آن لحظه چیزی 
در خاطر کسی نمی‌ماند، ولی خودِ آن‌ لحظه ‌قرار بود هزارویک 
دانه‌ی ‌شنی باشــد که به کندی روی هم می‌غلتند و به‌جایی 

سقوط می‌کنند که مردم صدایش می‌زنند گذشته. 
حاجی‌فیروز، تمامِ آن بی‌نهایت لحظه‌ی مسخ‌شدگی را در 
نگرانی برای کلمات آوازش سپری کرد. انگار تازه یادش آمده 
بود برای خلق خدا چه شعری سرِ هم می‌کرده و می‌رقصیده. 
عجب پرت‌وپلایی بــود! هرچند براي او كســي كه از كنارش 
مي‌گذشــت، چيزي بيش‌تر از رهگذري ســاده نبود كه حتی 

10دقیقه بعد آن، دو سه بیتش یادش نمی‌ماند، ولی چرا چنین 
شعری روی لبانش آمده بود؟ کلمه‌های شعر به نظرش غریبه 
بودند. هرچه در میان خاطراتش گشت، یادش نیامد چه شد که 
آن چند کلمه شد و‌رد زبانش. دسته‌ای از خاطراتش گم‌ شده 
بودند انگار. مطمئن بود در تمام روزهای سرد آخرِ سال همان 
لباس‌ قرمز با آستين‌هاي نخ‌نما‌شده‌ي ريش‌ريش تنش بوده و 

همان‌ آواز هم روی لبش. 
بالأخره آن یک ‌لحظه تمام شــد. عقربه‌ها باز دور خودشان 
چرخيدند. آخرین‌ دانه از آن بی‌نهایت ذره‌ی شن هم فروافتاد. 
پرنده پرَ زد و رفت. قطرات عطســه در هوا محو شــد و مردم 
به‌راه افتادند. آن‌قدر ســريع كه هيچك‌دام  لحظه‌اي به ذهنش 
خطور نكرد كه همين چندثانيه‌ي قبل، مجســمه‌وار و پادرهوا 
ايســتاده بوده. نســيم ‌بهاري كه وزيد، افــكار عجيب‌وغريب 
حاجي‌فيروز را با خودش برد. عروســک قرمز دوباره کوک شد. 
به اجاره‌خانه‌ی عقب‌مانده‌اش فكر كرد و آواز خواند. به سفره‌ی 
خالي شب‌عيدش فكر كرد و رقصيد. تمام آن كلمات در گوش‌ 
شــهر پيچيد، اما كسي نشنيدشــان، حتي خودش. هيچ‌وقت 
آ‌‌ن‌ها را نمي‌شنيد. شــايد روزي مي‌آمد كه دوباره، مثل همان 
كي لحظه‌ی ‌طولاني، به خودش برمي‌گشت. روزی که به‌ جای 
آن عروسک قرمز، می‌شد حاجی‌فیروز واقعی. آن روز احتمالاً با 
صدايي كه نمي‌شناختش، آهنگي مي‌خواند كه كلماتش معناي 
خود را از دست داده بودند. كلمه‌هايي كه برايش غريبه بودند.  
سیدمحمدصادق کاشفی‌مفرد از کرج

حاجی‌فیروز واقعی!
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سیر   و  سیب

ما میوه‌ها بودیم. مردم مانند ماهی‌قرمز 
شب عید از هم سبقت می‌گرفتند.«

ســیر گفت: »ئه! یادم رفته بود. برو 
عقب، برو عقب!«

سیب گفت: »نگران نباش! هم ماسک 
زده بودم، هم اسپری الکل داشتم. تازه 

دست‌هام رو هم قشنگ شستم.«
ســیر گفت: »خوش‌به‌حــال خودم 
که اون‌قدر خاصیــت دارم که خودمم 

همه‌اش رو نمی‌دونم.«
ســیب گفت: »حــالا فخرنفروش! 
ماســکت رو بزن روی دماغت. فاصله رو 
هم رعایت کن. فردا پنج تا سین مهمون 
داریم. حواســت باشه دســت و این‌ها 
ممنوعه، فاصله رو هم باید رعایت کنی، 

وگرنه...«
امیرحسین عباس‌تقی
16ساله از تهران

شي
هو

سيا
نه 

سما
س: 

عك

صدای شرشر آب و کشیده‌شــدن پارو روی قالی‌های پهن‌شده در حیاط به‌گوش 
می‌رسد. از پنجره‌ی بدون پرده‌ی آشپزخانه، حیاط را نظاره می‌کنم. ساکن طبقه‌ی 
اول است. کودک سه یا چهارســاله‌اش با آب بازی می‌کند. او که چادر به‌کمربسته و 
چکمه‌ی پلاستیکی به‌پاکرده، غر می‌زند: »ببین چه بلايي سر لباس‌هات آوردی؟ برو 

تو تا سرما نخوردی!«
زن هم‌سایه‌ي طبقه‌ی سوم، پنجره‌ی آشپزخانه‌اش را که باز می‌کند. یک حوله‌ی 
صورتی دور موهایــش پیچیده. با صدای بلند می‌گوید: »ببند اون شــیر رو... موهام 

سوخت... آب به بالا نمی‌رسه.« بقیه‌ی حرف‌هایش را نمی‌شنوم.
نگاهی به سر کوچه می‌کنم. دو پسربچه وارد کوچه می‌شوند. در دست یکی، چند 
ماهی‌قرمز در کیسه‌ا‌ی پلاستیکی است و در دست دیگری، چند خوشه‌ي گندم. در 

ساختمان روبه‌رویی مردی شیشه‌هاي خانه را با روزنامه‌ی باطله پاك ميك‌ند.
پنجره را می‌بندم. ســراغ عادت قدیمی‌ام می‌روم. اتمام تکالیف عید قبل از عید. 
مامان می‌گوید: »امســال که جایی نمی‌رویــم. پس خودت را اذیــت نکن. کم‌کم 
می‌نویسی.« می‌خواهد بگوید که عید نداریم، ولی خودش هم این را قبول ندارد و این 

از پرده‌های روی بند مشخص است.
سارا دانش‌مهر از تبریز
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زمستان! من منتظر شروعی دوباره‌ام؛ فصلی از جنس شکوفه‌ها.
بهار! من منتظر شروع بازی‌ها هستم؛ فصلی از جنس خوشحالی‌ها. 
تابستان! من منتظر بهار مدرسه‌ها هستم؛ فصلی از جنس برگ‌ها. 

زمستان‌! من منتظر آرامش روحم؛ فصلی از جنس سرماها.
من همیشه در انتظارم، انتظار... انتظار... انتظار...

الهه منحصری، ۱۲ساله از تهران

با ندای بهار، پیچک‌ها بر دیوار کوچه‌ها سبز می‌شــوند و اشتیاق دوباره بر گلدانِ 
ایوان سایه می‌اندازد. تنها امید است که در رگ خاک می‌جوشد، آن‌هم برای رویش 
جوانه‌هایی نو که خورشید را از پشــت ابرها به خانه بیاورند. با بازگشت دوباره‌ی او، 

غم‌هایم مداوا می‌شوند و دیگربار فکر می‌کنم به معجزه.
کاش در سال جدید، زندگی در دلِ تندبادی، هوای وزیدن کند. درهای تازه را در 
آسمانِ سیاهِ اندوه بگشــاید. ابرهای درهم‌رفته را به هم بکوباند و به قطره‌های باران 

نویدِ غنیمت‌شماردنشان را بدهد.
پس به امید تحقق معجزه و با آرزوی روزهای رنگی و شاد.

مائده قربعلی از تهران

پیچک‌ بر دیوار کوچه
فصلی از جنس شکوفه‌ها
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از همان لحظه که گفتید: »بمان، می‌گذرد«
ثانیه ثانیه یک عمر، زمان می‌گذرد

»مطمئنم که می‌آید، نکند دیر کند«
عجبا! عقربه هم دل‌نگران می‌گذرد

تا بهار است بیا، تا که نپژمرده ببین
که چه بر یاسمنِ تازه‌جوان می‌گذرد

تیرها ثابت و »ما« تشنه‌ی رنجش هستیم
قلب »ما« از وسط تیروکمان می‌گذرد

چایمان از دهن افتاده و تقصیر شماست
نقَل‌تان نقُل زبان است، زمان می‌گذرد
یاسمن‌سادات شریفی از اراک

خيال 
بهار

چندی است رنگ مدادهایم، روزهای 
تقویم را خــط می‌زنند. بــرای بوییدن 
بقچه‌ی بهــاری مادربزرگ، سرشــار از 
بارانــم. چکمه‌هایم را در کلبه‌ی پشــت 
آبادی جا گذاشــته‌ام. چشــم‌هایم را به 
در دوختــه‌ام. دل‌تنگــی را درون تنگ‌ 
ماهی‌قرمزم گذاشته‌ام. ایستگاه قطارِ دلم، 

خاک‌گرفته. روزهاست مسافری ندارد.
روزنامه‌فــروش را یــادت هســت؟ 
روزنامه‌هایش منتظر دویدن و باز کردن 
در برایت هســتند. محال اســت شهر 
را به‌حــال خودش رها کنــی. دخترک 
بادبادکش را در حوالی آبی آسمان برایت 

تکان می‌دهد.
روزهای آخر اســفند اســت و دلم 
بدجوری خیال بهار به سرش زده. گل‌ها 
می‌خندند. مادرم می‌خندد و اقاقی‌های 
دلم پرنده‌هــای قلبم و جــای خالی تو 

امیدشان را به بهار بسته‌اند. باور کن!
فاطیما کورکی،  ۱۶ ساله از سیرجان 

استقبال

نوروز كه بدون عيد ىنمي‌شــود، مي‌شــود؟ اما دوچرخه براي نوروز چه چيز ىمي‌تواند به نوجوان‌ها عيد ى
بدهد؟ عيد ىدوچرخه بايد جذاب و سرگرم‌كننده باشد. ما امسال هم مثل سال‌هاي گذشته براي عيد نوروز 

چند هديه‌ي خاص برايتان آماده كرده‌ايم؛ ‌هديه‌هايي خواندني، شنيدني و حتي تماشايي!
1. اولين هديــه‌ ىدوچرخه، پــى‌دى‌اف شــماره‌ ى64 دوچرخــه، ويژه‌نامــه‌ ىنوروز 1380 اســت كه شــما را از 
سال 1400 به 20 ســال قبل مى‌برد. اين ويژه‌نامه‌ ى16 صفحه‌ا ىدر 23 اســفند 1380، يعن ىدقيقاً 20 سال پيش در 
چنين روز ىمنتشر شده بود. شما مى‌توانيد پى‌دى‌اف اين شــماره را امروز از كانال تلگرام دوچرخه به نشان ى 

docharkheh_weekly@ دريافت كنيد.
2. بر و بچه‌ها ىراديو دوچرخه هم بى‌كار ننشسته‌اند و برا ىنوروز امسال دو پادكست شنيدن ى»بهار پشت در 
است« و »نوروز آن‌سال‌ها« را آماده كرده‌اند كه مى‌توانيد آن‌ها را در روزها ىآينده در كانال تلگرام و صفحه‌ ى

اينستاگرام هفته‌نامه‌ي دوچرخه بشنويد.
3. همان‌طور كه مى‌دانيد دوچرخه در ايام نوروز چاپ نمى‌شود، اما قرار نيست شما را تنها بگذارد. صفحه‌ ى
اينستاگرام دوچرخه در ايام نوروز با انتشار شــعرها و تصويرها ىبهار ىو خبرها و ويديوها ىجالب در كنار شما 

خواهد بود. پس اگر اينستاگرام دوچرخه را دنبال نمى‌كنيد، همين الآن دست به كار شويد!

عيدى‌هاى 
دوچرخه‌اى!

  علي مولوي
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هنوز درست جاگیر نشــده بودیم که 
محمد تــوپ پلاســتیکی راه‌راه قرمز و 
ســفیدش را فاتحانه بالاي ســرش برد. 
چشم‌های ســیاه درشتش از شور و شوق 

و هیجان می‌درخشیدند.
با هرلگدی که به توپ می‌زدیم، انگار 
دنیای جدیدی می‌ســاختیم. دنیایی که 

آجرهای خانه‌اش از جنس شادی بود. 
صدای شادی‌ها را می‌شنیدم، صدای 
فریادهای شــادمان در فضای ســبز باغ 

می‌پیچید و به خودمان باز می‌گشت.
بابا هم پاچه‌های شــلوارش را زد بالا، 

با آن سن و سالش هوس بازی کرده بود.
معین مسخره‌بازی درآورد: »یا سبزی، 

یا بازی!«
لبخندی روی صورت بابا نقش بست. 
مشتش را باز کرد. پر از سبزه بود. مامان 
آتش روشــن کرد و کتری بزرگ را روی 
چوب‌های خشک گذاشت. چوب‌ها جرق و 
جروقی ‌کردند و دود سفیدرنگی بالا ‌رفت. 
به رقص نرم شعله‌های آتش چشم دوختم 
و با بوی چوب نفس ‌کشــیدم. به یک‌باره 
حس کردم چیزی در درونم زبانه کشید. 
به خودم دست کشــیدم. نه، بیداربودم، 
بی‌هیچ کم و کاستی، سبک‌بار و بی‌هیچ 

دل‌شوره‌ای.
محمد شیپور زد: »دودودودو... دودو... 
صبحونــه... آماده‌ســت!« صدایش روی 
حجم وسیعی از هوا به پرواز درمی‌آمد و به 

گوشم می‌رسید.
اولش هوا ســاکن بود. اما بعد از چند 
ســاعت موقع ناهار باد به جنبش افتاد. 
جنبشــی خفیف که  آتشمان را خاکستر 

نمی‌کرد.
مامــان باقالی‌پلو بار گذاشــته بود با 
مرغ. نوشابه و ماســت و مخلفات هم بود. 
ناهارمان نصفه‌نیمه بود که بوران شــد. 
منتظر نشد غذا را تمام کنیم. وسایلمان 

راجمع کردیم. کپه ‌کردیم روی هم.
یک‌هــو آســمان ابری شــد. ابرهای 
خاکستری سر‌رسیدند و صورت خورشید 
را پوشــاندند. آســمان غرمبید! ترکید و 
بغضش را توي دل باغ رها کرد. ابرها جرقه 

من، بــهار بودم
  رفيع افتخار

می‌زدند، می‌شکســتند و از خود خطی 
باریک و سرتاســری به‌جا می‌گذاشتند. 
رنگ معین و محمد رفته بــود. کز کرده 
بودند گوشه‌ی آلاچیق که سقفش داشت 

می‌لرزید.
مامان خواست نشــان بدهد پسرش 
پر دل و جرئت است، گفت: »اگه صدای 
خنده‌ت رســید به آســمون، آســمون 
می‌شــنوه و بارون بند می‌آد.« صدایش 

درمیان غرش ابر و رعد و برق گم می‌شد.
من زدم به خنده و از زیر آلاچیق دویدم 
بیرون. باران شلاقی می‌کوبید. قطره‌های 
درشت باران به موها و پوست سرم بوسه 
می‌زدنــد. موهایم بلند بــود، ریخته بود 
جلوی چشم‌هایم و نگاهم را سد می‌کرد. 

از دو طرف دســت‌هایم راگشــودم و 
چشــم‌هایم را بســتم. باد خنکی سینه 

می‌کشید و تنم را مورمور می‌کرد. 

آواز ابرها را می‌شــنیدم. طنین بارش 
را حس ‌می‌کــردم. پچ‌پــچ درخت‌ها را 
‌می‌شنیدم. سبزه‌های سیزده بالای سرم 
به پــرواز درمی‌آمدند. زمیــن، زیرپایم 
‌می‌جنبید. خون در رگ‌هایم می‌جوشید. 

گنجشک قلبم به آسمان پر می‌کشید. 
باغ، دنیایم بود. دنیــا، بهارم بود. من، 

بهار بودم.
هم‌چون غنچه‌ای، شکفته می‌شدم و 

درآغوش گرم بهار رها می‌شدم.
باران بند آمد.
چشم‌ گشودم.

آسمان، آبی، می‌خندید.
چرخیدم.

به خورشید لبخند زدم.
مامــان و بابا داشــتند از نو بســاط 
ســیزده‌به‌در را زیر آلاچیــق می‌چیدند. 

معین و محمد می‌دویدند طرفم.
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»افسانه‌ی جزیره‌ي‌ کبودان«، داستاني محیط‌زیستی است. اما صبر 
کنید! قرار نیست با داستاني شعارزده روبه‌رو شويد که تنها هدفش تشویق 
شما به حفظ محیط‌زیست است! برعکس، قرار است داستاني یا بهتر است 
بگوییم افسانه‌ا‌ی زیبا را بخوانید که موضوعش به محیط‌زیست ربط دارد؛ 
همان‌طوري که یک کتاب می‌تواند به جنگ، خانواده، مدرسه یا هرچیز 

دیگری ربط داشته باشد. 
افسانه‌ي جزیره‌ی کبودان، ماجرای گوزن تک‌شاخی به‌نام »آیدین« 
را روایت می‌کند که طبق پیش‌گویی‌های گوزن پیر گله، انتخاب شده تا 
گله و سرزمینشان را از خشک‌سالی نجات دهد. او باید پا در سرزمین‌هایی 
افسانه‌ای بگذارد و سه سنگ اسطوره‌ای را از دست سه موجود عجیب و 
غریب بگیرد و به سرزمین خودشان برگرداند تا قنات معروف آن سرزمین 
را دوباره پرآب کند. سفر پر ماجرا و ترسناکی برای آیدین به‌نظر می‌رسد. 
مخصوصاً چون پدرش را هم در همین راه از دست داده است. اما چاره‌ی 
دیگری وجود ندارد و او بالأخره تصمیم می‌گیــرد راه بیفتد و مادرش و 

بقیه‌ی گله را از تشنگی نجات دهد. 
آیدین در اولین مرحله باید با »پنگال سیاه‌گوش«، پلنگی که پدرش 
را از پا درآورد، روبه‌شود، بعد به دریاچه‌ برود و از »پیریکا«، پری دریاچه، 

یاقوت کبود آبی را بگیرد. ســومین مرحله، گرفتن زمرد ســبز از دست 
»شیردال«، نگهبان جزیره‌ی سیاه ســنگ است و بعد پیدا کردن سنگ 
ماه از سرزمین »لاشخور مصری«. اگر بتواند تمام این مراحل را به خوبی 
پشت سر بگذارد و با سه ســنگ مخصوص به جزیره‌ی کبودان برگردد، 

می‌تواند گله و سرزمینش را نجات دهد.
این افســانه‌ی زیبای محیط زیستی را »سمیه ســیدیان« نوشته و 
»مهدی کریم‌زاده« تصویرگری کرده اســت. سمیه ســیدیان، یکی از 
آن نویســنده‌های دغدغه‌مند در زمینه‌ی محیط‌زیســت است، چرا که 
داستان‌های فراوانی با موضوعات مربوط به حفظ محیط‌زیست، آگاهی در 
زمینه‌ی محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست دارد. سیدیان 
زبانی نرم و روان و نوجوان‌پســند دارد و به‌خوبی می‌تواند داستان‌هایی 
اسطوره‌ای و پر جزئیات بنویسد که در کنار لذت‌بخش‌بودن برای مخاطب، 

اطلاعات زیادی را هم به دانسته‌های او اضافه کند. 
کتاب افســانه‌ي جزیــره‌ي کبــودان را انتشــارات صاد بــا قیمت 
‌15هزار تومان منتشــر کرده اســت. هم‌چنین می‌توانید این کتاب را از 
اپلیکیشــن‌های کتاب‌خوانی آن‌لاین خریــداری و در تعطيلات نوروز 

مطالعه کنید.

»آید�ین«، �تک‌شاخ قهرمان!
  نيلوفر نيك‌بنياد
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